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ش در محضر بزرگان

ریشه همه خوبی ها

سرنوشت  در  تفکر  اهمیت  ــاره  درب فرحزاد  ــام  الاس حجت  
انسان گفته  اند:

ظرف وجودی همه انسان  ها آن  قدر استعداد و ظرفیت دارد 
شود.  او  همنشین  و  بگیرد  خدایی  بوی  و  رنگ  تواند  می   که 
از  را  انسان  تفکر،  است.  تفکر  شدن  خدایی  های  راه   از  یکی 
در  حر  برد؛  می   باقی  چیزهای  به  فانی  و  زودگــذر  چیزهای 
و  بود  ایستاده  )ع(  حسین  امام  مقابل  کرد.  تفکر  لحظه  یک 
در  قطعا  نمی کرد،  تفکر  اگر  و  بود  جهنم  قعر  در  جایگاهش 
قعر جهنم می سوخت ولی همین فکر کردن او را نجات داد و 
خدایی کرد، به شکلی که الان امام زمان )عج( و همه انبیا و 
عالم به او سام می دهند. حر گفت: »به خدا قسم من خودم را 
بین بهشت و جهنم می بینم و به خدا قسم چیزی را بر بهشت 
و خدا مقدم نمی کنم ولو بدن من قطعه قطعه شود.« این تفکر 

ریشه همه خوبی هاست...
منبع: تارنمای سمت خدا  

حکایت مذهبی 
    

 

کار خیر و تغییر تقدیر

حضرت عیسی )ع( با جمعی در جایی نشسته بود. مردی هیزم 
شکن از آن راه با خوشحالی و خوردن نان می گذشت. حضرت 
عیسی )ع( به اطرافیان خود فرمود: »شما تعجب نمی کنید از 
آخر  ولی  نیست؟«.  زنده  ساعت  یک  از  بیش  مرد  این  که  این 
همان روز آن مرد را دیدند که با بسته ای هیزم می آید. تعجب 
کردند و از حضرت)ع( علت نمردن او را پرسیدند. حضرت)ع( 
بعد از احوال پرسی از مرد هیزم شکن فرمود: »هیزمت را باز 
دید. او  هیزم  لای  در  را  سیاهی  مار  کرد،  باز  که  وقتی  کن«. 

حضرت عیسی )ع( فرمود: »این مار باید این مرد را بکشد ولی 
تو چه کردی که از این خطر عظیم نجات یافتی؟« گفت: »نان 
می خوردم که فقیری از مقابل من گذشت. قدری به او دادم 
اثر  بر  فرمود:  )ع(  عیسی  حضرت  کرد.«  دعا  من  دربــاره  او  و 
همان دستگیری از مستمند، خداوند این بای ناگهانی را از 

تو برداشت و 50 سال دیگر زنده خواهی بود.
منبع: تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 223  

کاریکلماتور
     

بریده کتاب    

نگذار عشق، عادت شود

مگذار که عشق، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود! مگذار 
گل  دادنِ  آب  عــادتِ  به  باغچه،  های  گل  دادنِ  آب  حتی  که 
های باغچه بدل شود! عشق، عادت به دوست داشتن و سخت 
خواستنی  کردنِ  نو  پیوسته  نیست،  دیگری  داشتنِ  دوست 
دیگرگون  و  است  شدن  نو  خواهانِ  پیوسته،  خود  که  است 
شدن. تازگی، ذاتِ عشق است و طراوت، بافتِ عشق. چگونه 
می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان 

عشق بماند؟
برگرفته از کتاب یک عاشقانه آرام اثر نادر ابراهیمی  

سخن بزرگان 
     

* با مردم چنان رفتار کن که بتوانی به آن  ها بگویی مانند من 
کانت رفتار کنید. 

ترین  زشت   زندگی  نکردن  درک  نیست.  بدی  چیز  مردن   *
ویکتور هوگو چیزهاست.  

باشد.  بهتر  خاموشی  از  که  بزن  حرفی  یا  باش  خاموش  یا   *
فیثاغورث  
* تواضع و فروتنی نردبان بزرگی و شایستگی است.  شکسپیر

برگرفته از کتاب »طنز کمال« گردآوری علی دهستانی  

اندکی صبر 
      

غصه ام را بخور!

کاش
گلدان پشت پنجره ات بودم!

هی زرد می شدم
سبحان  زمانی هی غصه ام را می خوردی... 

دی روزنامه 

خوراک دانشجو

مهم ترین دغدغه هر دانشجو بعد از درس خواندن و آراستگی 
درس  شامل  که  خواندن  درس  غذاست.  کردن  تهیه  ظاهر، 
نخواندن در طول ترم، جزوه قرض گرفتن در هفته آخر پایان 
ترم، کپی کردن از روی آن با خراب ترین دستگاه زیراکس در 
ارزان ترین تایپ و تکثیر کشور، گذاشتن جزوه ها کنار بالش 
پوست  بشقاب  و  چای  نعلبکی  عنوان  به  ها  آن  از  استفاده  و 
و  امتحان  شب  تا  لایشان  نکردن  باز  ای،  قابلمه  زیر  و  تخمه 
است.  امتحان  لحظه  به  مانده  ساعت  در 12  کردنشان  پر  پر 
هر  بــارز  صفات  از  یکی  است  واضــح  که  هم  ظاهر  آراستگی 
دانشجویی است، به جز دانشجویان بعضی رشته ها که ژولیده 
مد هستند و دانشجویانی که شکست عشقی می خورند و دل 
 و دماغ ندارند ولی آن ها هم ترم بعد دوباره درست می شوند!

و اما می رسیم به مرحله تهیه کردن غذای دانشجویی. زمان 
اصلی  وعــده  دو  طایی  ساقه  بیسکویت  و  مــرغ  تخم  که  ما 
و  کردند  می  اعتصاب  ها  مــرغ  اگــر  بــود.  دانشجویی  غــذای 
به  ها  بیسکویت  آن  و  آمد  می  بــاران  یا  گذاشتند،  نمی  تخم 
خوردن  از  خودمان  یا  شد  می  نایاب  کن  خشک  سیل  عنوان 
دانشگاه  سلف  به  رو  بودیم  مجبور  و  شدیم  می  خسته  شان 
و  ای  ساچمه  پلوهای  نوشابه،  زور  و  ــرب  ض بــه  و  بیاوریم 
بدهیم.  پایین  را  آبکی  های  خورشت  و  لاستیکی  های  کباب 
بگیریم،  تحویل  را  خودمان  خواستیم  می  خیلی  اگر  دیگر 
ایم  شنیده  که  طور  این  الان  ولی  شدیم.  می  کته  به  دست 
است.  عروسی  غذاهای  حد  در  چیزی  دانشجویی  غذاهای 
دیگر! هست  حنابندان  حد  در  ولــی  نــه،  هم  عروسی   حــالا 

همه این ها مقدمه ای بود برای این خبر که نرخ مصوب غذای 
دانشجویی در سال تحصیلی آینده اعام شد. در این بخشنامه 
 1125 هزینه  متوسط  تومان،   790 هزینه  کم  شام  و  ناهار 
تومان و پرهزینه هم 1290 اعام شده است. بماند که معلوم 
با  هزینه  کم  غذای  قیمت  اختاف  که  است  سری  چه  نیست 
تومان   655 هم  صبحانه  است؟  تومان   500 فقط  پرهزینه 
است. ولی دانشجویانی که این غذاها خیلی به دهانشان مزه 
کرده و به هوای خوردن این ها هی حذف پزشکی می کنند 
البته  بخورند.  تر  گران  را  غذاها  مجبورند  بخورند،  سنوات  تا 
اسمش گران تر است وگرنه حتی از حلیم پشمی هم ارزان تر 
است و حدود 2500 تا 3500 تومان است. به هرحال کاش 
آراستگی  کنار  در  و  بدانند  را  امروز  امکانات  قدر  دانشجویان 
ظاهر، کمی هم به پیراستگی باطن بپردازند تا عدس پلوهای 
 790 تومانی و چلوکباب های 1290 تومانی را حال کنند!
علیرضا کاردار  

قلمرو

»این نیز بگذرد«. باور به همین جمله کوتاه، گنجایش بزرگی 
در درون انسان ایجاد می کند. اگر هنگام عصبانیت، ناامیدی 
و ... این جمله را در ذهن خودمان مجسم کنیم، آن باور ذهنی 
کنند،  کم  را  آن  زیر  شعله  که  شیری  ظرف  مانند  ما  نادرست 

هیچ وقت سرکش و مایه دردسر نخواهد شد!
خط و توضیحات: اسماعیل فریدونی  

ما و شما
شماره پیامک: 2000999

  
 

* خانم رنگیان، ممنون از پرونده خوبتون. به خصوص قسمت 
پایین که درباره هدف از ورزش کردن با مصداق های مشخص 
مجتبی کریمی، مشهد بود. عالیه عالی! ممنون.  
محمود صمدی، بجنورد * زندگی سام رو هر روز می خونم.  
* ستون »خاطره بازی« چیه؟ اگر ادامه همین مطلب هست 
چیزها.  اون  با  داریم  خاطرات  خیلی  بدین.  ادامه  زدید،  که 
یک دهه شصتی  

* آفرین آقای صابری که ستون »خاطره بازی« رو زنده کردین. 
حسین رحیمی، مشهد لطفا هفته ای یکی بزنین. 
* چه دیالوگ خنکی برای برنده مسابقه »چی می گه؟« روز 

چهاشنبه انتخاب شده است. از خواندن آن یخیدم!
کنم  فکر  دونــم،  نمی  رو  اصلیش  اسم  کیه؟«،  »این  جواب   *
سنگچولی باشه. ولی می دونم کی رو می گین، قهرمانی آسیا 

زیاد آورده!
ما و شما: ورزشکار نیست!

جناب خان * جناب آق کمال، تو خیلی نارگیلی!  
* همسر عزیزم، مریم جان، سالروز تولدت که آغازگر بهاری 
ــت، مــبــارک تــو و چشمانم کــه تــو را  ــرای مــن اس بــی پــایــان ب
همسرت علی می بینند.  
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یکی از شرکت کنندگان در مسابقات پرورش سنگین ترین 
رعد و برق متحیرکننده در مونیخ آلمان، عکس از گتی ایمیجهندوانه چین، عکس از شینهوا

نورافشانی زیبا بر فراز یکی از برج های آلمان، عکس از گاردین

ساختمانی که سقفش جاده است!
شهر  سنترال-  آدیــتــی 
چین  در  »چانگکینگ« 
عجیب  معماری  خاطر  به 
است.  مشهور  غریبش  و 
پل  دارای  شــهــر  ایــــن 
و  طبقه   13 هوایی  هــای 
ساختمانی است که قطار 
کند!  می  عبور  آن  روی  از 
های  عکس  تازگی  به  اما 

یک معماری عجیب تر، حسابی در شبکه های مجازی غوغا کرده است! ساختمان 
های مسکونی که سقف آن ها جاده ای برای عبور و مرور ماشین هاست! این جاده 
در بالای یک ساختمان 5 طبقه و رو به روی یک برج دیگر ساخته شده و ساکنان 
برج با گذر از این جاده به راحتی می توانند به خانه هایشان دسترسی داشته باشند.

کمک سگ ها به یوزپلنگ های خجالتی!

ــدا- هــرچــنــد  ــانـ بــــورد پـ
ــا یـــکـــی از  ــ یـــوزپـــلـــنـــگ ه
حیوانات  ترین  خطرناک 
هستند  وحــــش  ــات  ــیـ حـ
بــســیــار  ــال  ــ حـ عـــیـــن  در 
اند! این حیوانات  خجالتی 
ــاط و  ــب ــراری ارت ــرق بـــرای ب
ــی بــــودن دچـــار  ــاع ــم ــت اج
مشکل هستند و از آنجا که 

با خطر انقراض مواجهند، مسئولان نگهداری از آن ها به هر ترفندی متوسل شده 
جدیدترین  از  یکی  شوند.  ها  آن  مثل  تولید  و  ارتباط  برقراری  باعث  بتوانند  تا  اند 
ترفندهای باغ وحشی در شمال آمریکا استفاده از سگ های احساساتی در کنار توله 
یوزپلنگ هاست. جالب اینجاست که این ترفند کارآمد هم بوده و یوزپلنگ ها حالا 

راحت تر با هم ارتباط برقرار می کنند!

دور دنیا

ترسانک

پرستار کودک!

بود.  برده  خوابش  مبل  روی  کی  آمد  نمی  یادش  اصا  پرید.  خواب  از  کودک  گریه  صدای  با 
سراسیمه به اتاق نوزاد دوید. کودک روی تختش نبود. ترس همه وجودش را فرا گرفت! تازه 
دو روز بود پرستار این کودک شده بود. تمام خانه را به سرعت نگاه کرد. صدای کودک قطع 
داخل  نوزاد  زد.  خشکش  جایش  سر  ناگهان  دوید.  اتاق  سمت  به  دوباره  نگرانی  با  بود.  شده 
تخت خوابش بود و به او نگاه می کرد. لبخند پهنی روی صورت کودک نشست اما اصا برایش 
خوشایند نبود. برای یک نوزاد دو ماهه این لبخند بیشتر از آن که دلنشین باشد، عجیب بود. به 
چشمان کودک خیره شد. دوباره تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد. کودک به او نگاه نمی کرد. 
میترا تاتاری به گوشه اتاق،  زل زده بود و لبخند می زد. 

گزارش های یک مریخی 

گزارش شماره دو: اطلس خانم؛ صاحب خانه
من یک مریخی هستم که به زمین آمده ام. ما آنجا سردمان بود و تصمیم گرفتیم وضعیت زمین و 
زمینی ها را برای سکونت بررسی کنیم. گزارش های دنباله دار من در این ماموریت را اینجا می 
خوانید.صاحب اصلی خانه ای که در آن مستقر شده ام پیرزنی هشتاد ساله است که همه اطلس 
خانم صدایش می کنند. نسبت به سنش آدم سرزنده و سرحالی به نظر می رسد. خودش تنهایی 
در طبقه دوم ساکن است اما در طول روز به طبقات مختلف سر می زند و درباره زندگی همه نظر 
می دهد. اهالی ساختمان هم که تمایلی ندارند خانه شان را از دست بدهند گفته های او را همیشه 
تایید و تحمل می کنند. عصری هم به خانه من آمد و بدون اینکه نظر من را بخواهد وارد خانه 
شد. بعد که کمی توی خانه گشت، رو به من کرد و پرسید: »دودی که نیستی؟« که گفتم نیستم. 
درباره زمینی های دودی بعدا مفصل تر خواهم نوشت اما همین قدر بگویم که بعضی زمینی ها به 
عنوان میان وعده دود می خورند و آن قدر دود می خورند که یک روزی ریه هاشان مثل عکس روی 
بسته های سیگار شود. اطلس خانم گوش هایش سنگین است و برای صحبت باهاش تقریبا باید تا 

جایی که می توانید فریاد بزنید. البته سنگینی گوش هایش بگیرنگیر خاص خودش را 
دارد. تا جایی که من فهمیدم به یک سری کلمات حساسیت خاصی دارد مثا اگر 

شما زیر پتو ساعت دو نیمه شب به اجاره فکر کنید و کلمه اجاره را با خودتان 
زمزمه کنید باید انتظارش را داشته باشید شش دقیقه دیگر اطلس خانم 

از شش  اینکه نخواهد در کمتر  نه  البته  باشد.  دم در منزل تان حاضر 
دقیقه دم واحدتان حاضر شود بلکه اساسا امکان فیزیکی اش را ندارد. 
به قول بهنام مثا اگر شما بخواهید از مشکات موجود در ساختمان 

با اطلس خانم صحبت کنی چنان چالش مانکنی را اجرا می کند که ما 
مریخی ها هم باید پیشش لُنگ مریخی بیندازیم. راستی گفتم بهنام در 

گزارش بعدی درباره این پدیده هم مفصل می نویسم.
 پایان گزارش دوم / محمدعلی محمدپور

به همین سادگی

تزیین کوسن با پارچه های رنگی

 یکی دیگر از بساط های دوست داشتنی و حال خوب کن، درست کردن کوسن های مختلف با تکه 
پارچه های رنگی و نمدی است که معمولا در خانه ها پیدا می شود. این کار واقعا جذاب و دوست 
داشتنی است و باعث می شود شما تمام خاقیت خود را به نمایش بگذارید. من اول از همه خود 
کوسن مورد نظر را برش می زدم  و بعد سراغ تزیینات روی آن می رفتم. مثا چندین قلب نمدی 
در سایزهای مختلف برش می زدم و روی آن می چسباندم یا به طور مثال یک نوشته را روی آن 
گلدوزی می کردم. سپس دور تا دور کوسن را می دوختم و داخل آن را با لایکو پر می کردم. برای 
این کار لازم نیست خیاطی را به صورت حرفه ای بلد باشید، همین که بتوانید سوزن نخ کنید 
 کافی است! کم کم با تمرین اوضاع بهتر می شود و می توانید حرفه ای تر کوسن درست کنید.
فرنگیس یاقوتی  

Like       Comment

 * بچه که بودم، بابام بهم گفت هر شغلی می خوای داشته باشی، داشته باش ولی 
توش بهترین باش. خب فقط خوردن و خوابیدنه که می تونم توش بهترین باشم!

* شکست عشقی فقط وقتی اتفاق می افته که گوشیت رو می زنی تو شارژ، 2 
ساعت بعد میای می بینی کابلش رو درست نزدی و شارژ نشده!

* تنها فلسفه استوری اینستاگرام اینه که خوشی ها خیلی زود گذرن!

* بزرگ ترین مشکل تابستون بعد از گرما، همین شب نشدنشه!

* اون قدری که چایی شعور داره و حالت رو خوب می کنه، خیلی ها ندارن والاااا!

فــرداش، آلارم  برای صبحِ  نباشم  بهترین روز عمر من روزی است که مجبور   *
تنظیم کنم!

* خــود ژاپــنــی هــام واســه نگه داشــتــن فرهنگ غــذایــی شــون زورکـــی سوشی 
می خورن وگرنه قرمه سبزی می خوردن، بعد شما سوشی می خورید!

همه  از  وقتی  داشــت.  پــرواز«  »حالت  گزینه  موبایل  مثل  هم  زندگی  کاشکی   * 
خسته می شدیم می زدیمش!

* تنها حرکت لاکچری که تو زندگیم انجام می دم اینه که آهنگ رو با کیفیت 320 
دانلود می  کنم!

رو  اتکم  کِلَش  تو  اول  من  ببخشید  گفت  دختره  خواستگاری،  رفتم  جا  یک   * 
بزنم،بعد یک سلفی باهم بگیریم واسه اینستا، بعدش بریم سر اصل مطلب!

 * تلویزیون داره نشانه  های عقب افتادگی و فلج مغزی رو نشون می ده، پدرم 
هر 5 دقیقه یک بار برمی گرده طرفم از زیر عینک نگاهم می کنه و یک چیزایی 

یادداشت می کنه!

زندگی سلام
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با نگاه طنز، زیر هر تصویر، کلمه معناداری نوشتیم. بعدش هر حرف الفبا رو به علامتی تبدیل کردیم. 
شما بگین کلمات چی هستن! پاسخ رو تا ساعت 23 فقط به خط اختصاصی 300072252 
پیامک کنین. جایزه نقدی به قید قرعه برای کسانی واریز می شه که پاسخ صحیح 3مسابقه پیاپی 
»ما و شما«ی بعدی! متن کل پیامک های رسیده در وب سایت! باشن. پاسخ در ستون  رو فرستاده 

بعضیا بهش می گن باقلوا  و  هلو  

سام. چند تا پیامک بخونین با جواب:  
* 489...09158: سام. واقعا خفن 
استریپ این دفعه خیلیییییییی بی ربط 

با پاسخ هاتون بود !
همون  شدیم،  گیج  دیگه  که  ما  والا   -
خیلی  گن  می  بعضیا  که  ای  مسابقه 
سخت و بی ربطه، بعضیا از شدت آسونی 

بهش میگن باقلوا   و    هلو   و....
* 203...09153: پاسخ خفن شماره 
166 در لحظات آخر: تقدیر ، تافی، 
تایم  ــه  واس لطفا  چــک  ویــدیــو  جلیقه. 

ارسال!! خخخخخخ.
- اتفاقا ویدیوچک کردیم، بعد از 11شب 
رسیده بود. احتمالا تایم سیستم ما با 
گوشی شما منطبق نیست ولی قبول.
هیچ  گــرچــه   :09301...396  *
جایزه ای نبردم تا به حال. اگر دقت کرده 
باشین چند روز هم باهاتون قهر بودم! 
دوبــاره شروع می کنم با انگیزه بردن.
- پیامک های رسیده خیلی زیادتر از اونه 
که متوجه قهرکردن تون بشیم. ولی از 
آشتی شدن تون  خوشحالیم. فعا!

طراح: محمدمهدی رنجبر
تصویرساز: سعید مرادی
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